
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural  فرھنگی-ادبی

  
   اتريش-سيد ملک

  ٢٠٢١ جولای ٢٦

  
  سيد ملک

 ی با حافظ شيرازیالحظه 
 .بشری استۀ بدون شک که حافظ شيرازی ازنوابغ بی ھمتای ادبيات جامع

  يعنی اين بيت. ت ديوان شعرخودرا از يزيد بن معاويه اقتباس نموده استموصوف اولين بيدرست است که 

 .کلھاشسان نمود اول ولی افتاد مآکه عشق      الا يا ايھاالساقی ادر کاسا وناولھا 

 :گويد ويزيد بن معاويه که ازشعرای جيد عرب بود می

  می رابدهۀ ای ساقی دور بزن وپيال.ش يکی است يعنی ادر کاسا وناولھا الا ياايھا الساقی که معنی ھردوي

ای برديدگاه ھای مذھبی جچھار  يا شش صد و وطبق تحقيقات در چھارصد وشصت و اما حافظ جايگاه خودرا دارد

 صورت واضح میه  بً مثلا -را به يادداشت ھايم مراجعه نمايم نآنويسم بايد شمارش دقيق  ھنم میذچون از -تاخته است

 :گويد

 به سيب بوستان وجوی شيرم   چو طفلان تاکی ای واعظ فريبی 

درد بچه ھای صنف چھار ه  بًگفت داستان خلقت دراديان صرفا می ورد کهآاين بيت حافظ حرفی ازانشتين را به يادم 

گويم بايد قبول کرد که اين داستان  می، يد بزرکی انشتين وحافظ درساحات متفاوتأئخورد وبس ومن بات وپنج مکتب می

  وقت مردم قبول کرد ھنيت ھمانذ به شکل سمبوليک ونظز به ًتوان صرفا خلقت دراديان را می

 :گويد يا حافظ می

 دم نيست آنيز ھمان است که او قول ما      خوانند  ش میواعظ شھر که مردم ملک

 ...و



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  :گويد واجو می خً مثلاهحافظ ازخواجوی کرمانی زياد پيروی نمود

      چه غم ز چھرۀ زرد و سرشک گلناريستاريستگگون وخط زنـلـگۀ رـھـچه ـرا کـت

  مـده بـه دست سر زلف دوست خواجو دل     کـه کـار سـنـبـل ھـندوی او سيه کاريست

  :گويد حافظ می

  تاريسـاتـای تـھ هـافـنز ای دم زدن ـه جـچ      دوستۀ که نسيمی وزد ز طرچـمـندر آن 

  شدرمورد اين بيت ز حافظ رااحضار وورده اند که تيمور لنک بعد از فتح شيراآھرصورت ه ب

  خال ھندويش بخشم سمرقند وبخاراراه ب     رد دل ماراآدست ه ن ترک شيرازی بآاگر 

  ی؟بخش وردم وتو به چطور مفت میآدست ه  من سمرقند وبخارا را به چه مشکل ب: گفتی وبه 

تيمور خواھان مسافرت وی به سمرقند شد   و.مين بخشش ھای بيجا بود که مرابه اين روز انداختحافظ جواب داد ھ

 ونپذيرفت

  :اين بيت حافط رامن زمانی استقبال کرده بودم

 به يک ظرف نگاھش من ببخشم کل دنيارا    یئگو بخارا کم بود جانم چه می سمرقند و

 .داند سان میآً عدابمشکل و اول را آن ومولانا  داند میمشکل عد ب سان وآاول  ھر صورت حافظ عشق راه ب

 


